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 با یادي از غلامرضا تختي
ابعاد حقوقي خودکشي

 
هرچند فرجام زندگي سرانجام مرگ است، اما  �

این پایان مي تواند طبیعي یا غیرطبیعي باشــد. در 
مرگ طبیعي، انسان به دلایل پیش بیني پذیر مانند 
کهولت سن یا بیماري زندگي را ترک مي کند، ولي 
در مــرگ غیرطبیعي عامل انســاني شــامل خود 
(انتحار یا همان خودکشــي) یــا دیگري (قتل) به 
حیات خاتمه مي بخشــد. خودکشي در نظام هاي 
چهارگانه ارزشــي (حقوق، دیــن، عرف و اخلاق) 
احکام متفاوتي دارد که به طور کوتاه به ابعاد آن 

در حقوق ایران مي پردازیم.
خودکشــي یکــي از ۱۰ عامــل مرگ ومیــر در 
جهــان اســت و از نزدیک به ۲۰ میلیــون نفر که 
ســالانه دســت به این اقدام مي زنند، حدود یک 
میلیون نفر جان خود را از دســت مي دهند. مرگ 
خودخواســته در بین جوانان و زنان شایع تر بوده 
هرچند در نهایت تعداد قربانیان مرد بیشتر است. 
از افراد مشــهوري که در جهان دســت به انتحار 
زده اند، مي توان به «ارنســت همینگوي» نویسنده 
آمریکایــي، «ونســان ونگوک» نقــاش هلندي و 
«رومن گاري» نویســنده و خلبان فرانسوي اشاره 
کرد. در ایران هم افراد شناخته شــده کم نیســتند 
که «صادق هدایت»، «غزاله علیزاده» و «غلامرضا 
تختي» (به احتمال بیشتر) مشهورترین ها هستند. 
دربــاره جهان پهلوان تختي دو روایت وجود دارد: 
در روایت اول، علت مرگ «قتل» توســط حکومت 
به دلیل دیدگاه هاي سیاســي و عــدم همکاري با 
رژیم بیان شده اســت، بدون اینکه دلیل محکمي 
ارائه و تنها به قرائن و تحلیل ها اشاره مي شود. اما 
روایت دوم، مرگ را ناشي از «خودکشي» مي داند 
که جداي از نامه یافت شــده کنار جســد، ماجراي 
دیگــري نیز موضوع را تأیید مي کند. او دو روز قبل 
از مرگــش یعنــي ۱۵ دي، وصیت نامــه اش را در 
دفترخانه اســناد رسمي شــماره ۲۰۲ تهران ثبت 
و کاظم حســیبي را به عنوان سرپرست فرزندش 
بابک که تنها چهار ماه داشــت تعیین کرد. تعیین 
وصي براي فرزند خردســال قرینه اي بر آگاهي از 

مرگ زودهنگام است.
در حقــوق کیفــري عملــي جرم محســوب 
مي شود که در قانون براي آن مجازات تعیین شده 
باشــد؛ ماده ۲ قانون «مجازات اسلامي» (مصوب 
۱۳۹۲) بیــان مي کند: «هر رفتــاري اعم از فعل یا 
تــرک فعل که در قانون بــراي آن مجازات تعیین 
شده اســت جرم محسوب مي شــود». همچنین 
در اصــل سي وششــم قانون اساســي جمهوري 
اســلامي ایران آمده: «حکم به مجازات و اجراي 
آن بایــد تنها از طریــق دادگاه صالح و به موجب 
قانون باشد». این اصل به اصل قانوني بودن جرم 
و مجازات مشهور اســت. در نتیجه خودکشي در 
کشــور ما جرم محسوب نمي شــود. البته مبناي 
آن منطقي اســت: اگر خودکشــي واقع شود، فرد 
فوت شده را نمي توان محاکمه کرد و اگر در نهایت 
نافرجام باشد، عملي رخ نداده که مجازاتي در پي 

داشته باشد.
به طــور کلي افــرادي کــه در فراینــد عمل 
مجرمانــه نقش دارند با توجه بــه میزان دخالت 
به دو گروه «مباشر» و «معاون» تقسیم مي شوند. 
مباشر کســي اســت که در عملیات اجرائي جرم 
مشارکت مي کند، اما معاون فردي است که بدون 
اینکه شــخصا به اجراي جرم منتســب به مباشر 
بپردازد، با رفتار عمدي خود وقوع جرم را تسهیل 
یا مباشــر را بــه ارتکاب آن ترغیــب کند. معمولا 
معاون زماني قابل تعقیب کیفري است که عمل 

مباشر جرم و قابل مجازات باشد. 
بــا این حــال در مــاده ۱۴ لایحــه «حمایت از 
اطفــال و نوجوانان» که هنوز بــه تصویب نهایي 
نرســیده، «معاونت در خودکشي نسبت به اطفال 
و نوجوانان» به شکل مستقل جرم انگاري و میزان 
مجازات با توجه به نتیجه به ســه بخش تقسیم 
شــده اســت: الف) هرگاه رفتــار مرتکب موجب 
خودکشــي منجر به فوت شود (شــش ماه تا دو 
ســال حبس)؛ ب) هــرگاه رفتــار مرتکب موجب 
خودکشــي منجر به فوت نشــود اما باعث آسیب 
جســمي یا رواني گردد (نودویک روز تا شش ماه 
حبس) و ج) هرگاه اقدامــات مرتکب مؤثر واقع 

نشود (حبس تا سه ماه).
همچنین در قانون «مجــازات جرائم نیروهاي 
مســلح» (مصوب ۱۳۸۲) آمده اســت هر نظامي 
کــه براي فــرار از کار یا انجام وظیفــه و یا ارعاب 
و تهدیــد فرمانده  یا رئیس و یــا هر مافوق دیگر یا 
بــراي تحصیل معافیت از خدمــت و یا انتقال به 
مناطق  مناســب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا 
به خود صدمــه وارد آورد یا تهدیــد به خودزني 
 نماید یا به عدم توانایي جســمي یا روحي متعذر 
شــود و بنا به گواهي پزشــک نظامي یا  پزشــکان 
قانوني تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف 
نظامــي بي علاقگي خود را  در موارد متعدد ظاهر 
کند به نحوي که در تضعیف سایر نیروهاي نظامي 
مؤثر باشد؛ به مجازات محکوم خواهد شد. بدیهي 
اســت «خودزني» عملي غیر از «خودکشي» بوده 
و در واقــع خودکشــي نافرجام اســت. در نتیجه 
فرد نظامي به دلیل خســارتي عمدي که به دلیل 
مصدومیت خود به بار آورده مورد تعقیب کیفري 

قرار مي گیرد.
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کارتون خواب

روزها

 ابراهیم ایوبی
 وکیل دادگستري

 آندره کارلیهو

صاف و ساده

ســه ســال پیش در یکي از روزهاي ســرد دي، 
خبر درگذشــت آیت االله هاشمي رفســنجاني انتشار 
یافت؛ ایــن خبر براي مردم، ســخت و بهت  آور بود، 
مثل همین خبر تلخ ترور پهپادي و شــهادت سردار 
قاســم ســلیماني که شــوک بزرگي به ایرانیان وارد 
کرده است. آیت االله نقشــي تعادل بخش در فضاي 
سیاســي ایفا مي کــرد و از وزن سیاســي خود براي 
پختگي تصمیمات کلان کشــوري و مهار تندروي ها 

بهره مي برد.
هاشــمي انســان خاصي بود؛ با جــان و دل کار 
مي کرد و براي رســیدن به اهداف خود، شــب و روز 
نمي شــناخت. شــاید یکــي از کارهاي ارزشــمند و 
ماندگار او، ثبت روزانه کارنامه اش به مدت ۳۵ سال 
باشــد. آیت االله از اول بهــار ۱۳۶۰ تا یک روز پیش از 
رحلت، هر شــب نشســته و کارهاي آن روزش را در 
دفتري نگاشته است؛ ۳۵ دفتر ارزشمند که راهنماي 
خوبي براي همه ماســت؛ مخصوصــا آنهایي که در 

فضاي سیاسي فعالیت مي کنند.
دعوت مي کنم کتاب خاطــرات ۱۳۷۶ آیت االله با 
عنــوان «انتقال قدرت» را که همیــن روزها رونمایي 
مي شــود، مطالعه کنند. کتابي بسیار خواندني است 
و در میــان ۱۶ دفتــر خاطراتــي که تاکنون انتشــار 
یافته، جزء بهترین هاســت. خاطرات ســال پُرحادثه 
۱۳۶۰ هــم خواندني بــود، اما بعــد از آن با کاهش 
تنش هاي سیاسي، خاطرات شکل ثابت و مشخصي 
پیــدا کرد که غالب آن برنامه هــاي ملاقات روزانه و 
اقدامات بازسازي کشور بود. در خاطرات سال ۱۳۷۶ 
رویدادهــاي منجر بــه اتفاق دوم خــرداد به خوبي 
قلمي شــده که این اطلاعات غالبــا منحصربه فرد، 

جذاب و فوق العاده خواندني است.
  در این قریب به ۲۵ســالي که کار ویراســتاري و 
آماده ســازي خاطرات آیت االله را عهده  دار هســتم، 
کمتر کتاب ارزشــمند و مفیدي براي شــرایط امروز 
کشــور  دیده ام. بنابراین تقاضا مي کنم مطالعه شود، 
امــا نه براي لذت بــردن از خواندن پشــت پرده هاي 
دنیاي سیاســت، بلکه براي عبرت گرفتن از حوادث و 
به کارگرفتن آن در تصحیح و بازنگري در سیاست هاي 
کلان کشوري و نیل به هدف هاي بزرگ ملي و رهایي 

از معضلات تمام نشدني و خسته  کننده کشور.
واقعیت این است که ۴۰ سال پیش، انقلابي بزرگ 
در کشــور رخ داد و بســاط یک حکومــت خودکامه 
برچیده شــد. دهه اول انقــلاب در تثبیت حاکمیت 
و دفع دشمن خارجي سپري شــد. بعد از آن دوران 
بازســازي خرابي هاي جنگ به انجام رسید. در سال 
۱۳۷۶ مردم دولتي را روي کار آوردند که در پي بسط 
آزادي هاي اجتماعي و رشد نهادهاي مدني و توسعه 
سیاســي بود. بعد هم دولتي آمد کــه به پابرهنگان 
و مســتضعفان وعده رفاه داد و در پي بســیج مردم 
براي مقابله با زیاده خواهي هاي استکبار جهاني بود. 

دولت اخیر هم با وعده ترمیم خرابي هاي دولت رفاه 
و برقراري اعتدال و توسعه، متصدي کار شد.

اکنون بعد از ۴۰ ســال، به نظر مي رســد وعده ها 
چنــدان عملــي نشــده و شــاخص هاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي، نتیجه دیگري را نشان مي دهد. 
امید به پیشرفت و حل مشکلات در سال هاي گذشته 
جاي خــود را به امید براي بدترنشــدن اوضاع داده 
اســت. براي بهبود وضعیت کشــور، بایــد منصفانه 
کالبدشــکافي کنیم و دلایل عدم تحقــق وعده ها را 
به دســت آوریم؛ چراکه این انقلاب مال مردم است 
و غالــب آحاد مــردم در پیــروزي و تثبیت آن نقش 
داشتند، بنابراین دوســت دارند نتیجه مطلوبي را از 

این انقلاب بزرگ به دست آورند.
مــرور خاطــرات روزنوشــت آیــت االله، حقایق 
بسیاري را بر ما آشکار مي کند. دولت دوران جنگ، 
عملا قدرت مانوري نداشــت، چون همه امکانات 
کشــور درگیر جبهه ها بود و دولــت در حد تلاش 
بــراي تأمین آذوقــه عمومي مردم، توان داشــت. 
دولت بعد از جنگ که وعده بازســازي داده بود، به 
وعــده خود عمل و بخشــي از خرابي هاي جنگ را 
ترمیــم کرد و چرخ خوابیده صنعت و اقتصاد را به 
حرکت درآورد. دولت ســازندگي واقعا دولت بود؛ 
چون امکانات مالي، اقتصادي، صنعتي، سیاســت 
خارجــي و تبلیغاتــي را در دســت داشــت. نظام 
بانکــي کامــلا در خدمت دولت بــود. وزارت امور 
خارجه دقیقا منویات دولت را در تنش زدایي دنبال 
مي کرد. رادیــو، تلویزیون و مطبوعات کاملا در کنار 

دولت بودند.
وقتــي خاطرات آیــت االله را مي خوانید، متوجه 
مي شــوید که از دوره دوم دولت سازندگي، قدرتي 
آرمان خــواه بــه تدریــج اوج گرفته که خــارج از 
برنامه هــاي دولــت عمل مي کنــد و در پي تحقق 
اهداف متفاوتي اســت. هاشــمي تــوان کنترل آن 
قدرت را داشــت، امــا باز بخشــي از برنامه هایش 
تحت تأثیــر آن قرار گرفت. در خاطــرات ۱۳۷۵ و 
۱۳۷۶ بســترهاي سیاســي و اجتماعــي که منجر 
بــه روي کارآمدن دولت اصلاحات شــد، به خوبي 
قابل مشــاهده اســت. قدرت آرمان خــواه، در پي 
روي کارآوردن ناطق نــوري بود، اما مردم خاتمي را 
رئیس جمهور کردند. مخالفــان برخلاف ظاهر، به 
رأي مــردم تمکین نکردند و هر آنچه از دستشــان 
برآمــد، بــراي ناکارآمدکــردن آن به کار بســتند. 
خاطرات ســال ۱۳۷۶ آیت االله همه کارشکني ها را 

به خوبي ثبت کرده است.
برداشــت من این است که بعد از دولت هاشمي، 
ما با دو قطب متضاد همیشــگي در عرصه سیاســي 
مواجه بودیم. یک قطب متکي به رأي مردم و قطبي 
دیگر. برایند قدرت این دو قطب، کشور را از جا مي کند 
و به پیشرفت هاي بزرگ مي رساند، اما شوربختانه این 
دو بــه جاي هم افزایي، همدیگــر را خنثي مي کنند و 
همین اســت که سال هاست درجا مي زنیم. خاطرات 
۱۳۷۶ آیــت االله، چــه خــوب ایــن دوگانگي هــا و 
فرصت سوزي هاي تکان دهنده را در تاریخ ثبت کرده؛ 

باشد که ما امروز از آن عبرت بگیریم. 

رویدادها و عبرت ها
 قادر باستانی

 پژوهشگر

روایت

مــردم دوبــاره آمدند؛ همان مردمــی که به قول 
دکتر ظریف: «امنیت کشــور وامدارشــان اســت و ما 
بدون آنها هیچ هســتیم». همه بودند. افراد مختلف 
با تفکراتی متنوع و پوشش هایی متفاوت؛ از «همیشه 
در صحنه»ها تا آنهایی که از الگوهای رســمی حتی 
در پوشــش و گویــش پیروی نمی کننــد، جایی دیده 
نمی شــوند و از هر فرصتی بــرای فاصله گرفتن بهره 
می گیرنــد. حضوری که ریشــه در مقبولیــت عام و 
وجاهت ملی «ســرباز وطن» داشت و جلوه جدیدی 
از همبستگی و یک رنگی را به نمایش گذاشت؛ همان 
اتحاد و انسجامی که مطلوب سردار شهید سلیمانی 
بــود و در کلیپ ســخنرانی معروفش به آن اشــاره 
داشــت: «من و آدم های خــودم، من و رفقای خودم، 
من و مریدای خودم، مداح هســتم با مریدای خودم 
... ایــن بی حجابه، این باحجابه، ایــن این جوریه، اون 
اون جوریه، این چپه، این راسته، این اصلاح طلبه، این 
اصولگراســت؛ خوب کــی رو می خواین حفظ کنین؟ 
جامعه ما خانواده ماست، مردم ما هستند، بچه های 
مــا هســتن ... من اصــلا قبــول نــدارم در بین بچه 
حزب اللهی ها بگیم این آدم با اون شــکل و ... همون 
دختر کم حجاب دختر منه، دختر ما و شماســت، نه 

دختر خاص من و شماســت، اما 
جامعــه ماســت ... فقــط رابطه 
بــا حزب اللهی معنا  حزب اللهی 
نــدارد، رابطــه حزب اللهــی بــا 
کســی که دینش ضعیف اســت 
موضوعیــت داره، بایــد این کار را 
دغدغه مند  «حاج قاسم»  بکنیم». 
ایــران و نگــران مردمانــش بود. 
و  مجاهــدت  در  دهــه  چهــار 
مبــارزه بــود و از ســویی دیگــر، 
خط کشی های مرســوم داخلی را 

نیز مردود می دانست. او با چنین کارنامه و رویکردی، 
جایگاهــی رفیع و منزلت والا در میــان قاطبه مردم 
کسب کرد و «سردار دل ها»ی آنان شده بود. تا دیروز، 
حیات و حضورش پیام آور آســایش، امنیت و آرامش 
برای مردم ایران بود و امروز ممات و عروجش، محور 
وحدت دل هــای همان مردم. اگر «بود» ســلیمانی، 
سایه مخاطرات نظامی را از سر ایران دور کرد، «نبود» 
او نیز طیف رنگارنگی از ســلایق را در کنار هم جمع 
کرد و خطر فاصله ها را کاهش داد. در مراسم تشییع 
سردار سلیمانی و یاران شهیدش، دوگانگی ها کم رنگ 
شــده بود و پــس از مدت ها، بار دیگر «همه» شــده 
بودیــم و خلوص نیت و عمل صالح «حاج قاســم» 
تفاوت هــا و تقابل هــا را به وحــدت و محبت تبدیل 
کــرده بود. بازتولیــد فرهنگی- اجتماعــی «همه با 
هم» اعجاز خون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
است؛ اعجازی که ادراک صحیح آن، نه تنها می تواند 
به عنوان مرهمــی بر زخم های اخیــر جامعه تلقی 
شــود، بلکه همچون رمز عبوری است که راه گشای 
ما در گردنه های خطیر و حساس خواهد بود؛ نسخه 
شفابخشی که در این روزگار تیره وتار، رجوع به آن نه 
صرفا برای مردم عادی جامعه بلکه در ســطح کلان 
کشور نیز اثرگذار و ثمربخش است. سلیمانی سال ها 
جنگید و مــا در خواب ناز بودیــم. ای کاش پاس دار 
این اعجاز او باشــیم و بیــش از این در خواب غفلت 
نمانیــم، خط کشــی ها را برداریم و «همه» شــویم. 

درست مثل دیروز... . 

اعجاز خون سلیمانى

 صادق صدقگو
 دکتراى مدیریت رسانه

گرمخانه-1

مســکو شــهر زیبایي اســت، پراگ هنوز زیباتر! 
وقتي در زادگاه کافکا هســتي، احســاس مي کني 
بایــد در کنج کافه اي یا گوشــه خیاباني بنشــیني، 
قلم به دســت گرفته و داســتان کوتاهي بنویسي؛ 
مگر مي شــود آدم در پراگ باشــد و یادي از خالق 
داســتان هاي مســخ و محاکمه نکند! نویسنده اي 
که خواهان آتش زدن تمــام آثار خویش بود! مگر 
اروپــا مهد آزادي خواهي نیســت؟  پس چرا حال 
و روز انســان ها در داســتان ها تیــره و تار اســت؟ 
بخش عمده اي از آثار چخــوف پایاني تلخ دارند؛ 
مخاطب با شــخصیت هایي مواجه مي شــود که 
اغلــب یا تــک افتاده اند یــا خودکشــي کرده اند! 
این داســتان ها و نمایش نامه ها هــزاران بار روي 
صحنه هاي تئاترهاي مختلف جهان اجرا شده  اند، 
مگر مي شــود گفت که هنر تئاتــر دروغ مي گوید؟  
مگر تماشــاخانه ها مکاني بــراي بازتاب زندگي و 
اشتباهات درست و نادرست انسان در طول تاریخ 
نبوده انــد؟ نکند حال و روز روحــي آدم ها در اروپا 

خوب نیست؟
 کشورهاي ســرمایه داري چون انگلیس، نروژ، 
ســوئد، فنلاند و سوئیس درصد بالایي در اقدام به 
خودکشــي دارند، به طوري که در کشــور کوچکي 
چون سوئیس، در ورود به پشت بام ساختمان هاي 
بلند بسته است و کســي کلید آن را با خود ندارد! 
پــس چرا توریســت ها خواهــان رفتن بــه همین 
کشورها هســتند؟ اوج دانش توریست ها دانستن 
پایتخت کشورهاست، بخش عمده اي از آنها در پي 
پیداکردن بلیت هاي ارزان و ســفرهاي دهان پرکن 
هســتند، به پاریس که مي رســند، چاره اي ندارند 
جز اینکه نقــش آدمي را بازي کنند که حالشــان 

خوب اســت، چون به شهر عشــاق قدم نهاده اند! 
یــا در حال دویدن به ســوي کــوي و برزني براي 
خریدهاي ارزان یا در حال عکاسي براي بیشترشدن 
لایک هاي اینســتاگرام هاي خود هستند؛ اما مقصد 
اصلي روانه شــدن به ســوي برج ایفلي است که 
حتي نمي دانند این برج بــه طور موقت براي یک 
نمایشــگاه ساخته شد و قرار بود بعد از آن مراسم 
خراب شود! حتي نویسندگاني چون امیل زولا، گي 
دوموپاسان و الکساندر دوما به ساخت آن اعتراض 
شدیدي داشتند، اما امروزه به عنوان نماد و سمبل 
آزادي در کشــوري اروپایي شــناخته مي شــود که 
اگــر آدمي با ریش بیش از انــدازه معمول زیر این 
بــرج، بي کار و بي کس پرســه بزند، ســروکارش با 
پلیس اســت!  حالا چطور توضیــح دهد که پولي 
بــراي خرید یک تیــغ در جیب نــدارد! چه رنگ و 
بویي دارند این شــهرها، تق تــق کفش هاي ظریف 
و هفت رنگ آدم ها در پرســپکتیو این کوچه ها چه 
پرطنین اســت! اروپایي که عطرزدن و آرایش کردن 
در آن غلیظ نیست، اما مشتریان دائمي این عطرها 
و لوازم آرایشــي، مــردم خاورمیانه و کشــورهاي 
جهــان ســوم هســتند که رنــگ و بوي مــردم و 
خیابان هاي خود را قبول نداشــته و آرایش کردن، 
عطرزدن و عکس گرفتن زیر برج ایفل یا «مجسمه 
آزادي» را که ســاخته همین «گوستاو ایفل» است 
مِلاک زیبایي و موفقیت مي دانند. به قول «برتولت 
برشــت» شــاعر و هنرمنــد تئاتر آلمان «پیشــاني 

بي چین از بي دردي سخن مي گوید!».  
* مجید موثقي فیلم ساز و منتقد ایراني ساکن زوریخ و 
تحصیل کرده مسکو است و از تجربه خود از زندگي در 

اروپاي شرقي و غربي مي گوید. 

اروپایی که نمی شود آن را دید

شکاف دو فضا

 
فکر مي کنم بحث حجاب و پوشــش دو روي یک  �

ســکه اســت. در هر دو مورد افراط ها و تفریط هایي 
صــورت گرفته، هم ســوابق تاریخــي اش را داریم و 
هم شــواهد امــروزي را. به طور کلي، این ســوابق و 
شــواهد بیانگر نگاه ابزاري به زن هاست.  با این حال، 
نمي تــوان انکار کرد که هر دو مــورد فرصت هایي را 
نیز براي فراجنسیتي کردن حضور زنان در عرصه هاي 
اجتماعي دربر داشــته است. مثلا، در پیش از انقلاب، 
هر چند بي حجابي اجبــاري در زمان پهلوي اول راه 
را براي دسترســي برخي از اقشــار زنان طبقات بالا و 
تحصیل کــرده براي پیشــرفت فراهم کــرد، با ایجاد 
محدودیت براي زنان اقشــار ســنتي و طبقات پایین 
ســدهایي در راه پیشــرفت آنان ایجاد کرد. برعکس، 
پس از انقــلاب، محدودیت ها در پوشــش و حجاب 
و نیــز عرصه هاي هنري و ورزشــي راه را بر برخي از 
فعالیت هاي ورزشي و اجتماعي زنان بست، اما امکان 
حضور توده اي اقشار سنتي و فرودست را در بسیاري 
از عرصه هایي که حتي تا پیش از آن در انحصار مردان 
بــود، فراهم کرد. با این حال، آنچه در جامعه امروز با 
آن مواجهیم، فاصله روزافزون میان فضاهاي عمومي 
و خصوصــي و فضاهاي مردمــي و فضاهاي دولتي 
اســت؛ یعني، به تعبیر اروینگ گافمن، شــکاف میان 
پشت صحنه و جلوي صحنه. در اینجا پشت صحنه 
فضاي واقعا موجود عرف و جامعه و زندگي واقعي 
اســت و فضاي جلوي صحنه چیزي است که پسند 
رسانه ملي و قوانین سنتي و سختي است که باید اجرا 
شود. میان این دو فضا شکاف روزافزوني وجود دارد. 
در فضــاي عرفي و فرهنگي واقعي جامعه تســاهل 
بیشتري وجود دارد. اما در فضاي عمومي و رسمي و 
دولتي عرف و فرهنگ مقهور مي شود. در این صورت 
جامعه، زیر نظارت قوانین و مقررات خشــک اداري، 
توان عرفي و فرهنگي نظــارت بر اعضاي خودش را 
از دســت مي دهد و از جامعه پذیرکردن افراد خود و 
تنظیم روابط آنها بر اســاس فرهنگ واقعي جامعه 
ناتوان مي شود. در چنین وضعیتي،  نه عرف و فرهنگ 
واقعي جامعه هویت ساز مي شود و نه بخش نامه ها 
و مقــررات اداري. بنابرایــن جامعــه در واقــع دچار 
بي هویتي مي شــود. اما در برخي کشورهاي اروپایي 
نیز که محدودیت هایي درباره ورود به مراکز تحصیلي 
یا مکان هاي عمومي وجــود دارد، این محدودیت ها 
همچون ســدي در برابر ورود دختــران خانواده ها و 
جماعات ســنتي به جامعه بزرگ تــر عمل مي کند و 
باعث محرومیت زنان و دختران خانواده هاي سنتي یا 
مذهبي از برخي فعالیت ها و ورود به برخي از عرصه ها 
مي شــود. این نیز نوعي تجاوز به حریــم فرهنگي و 
عرفي افراد اســت. پس هم  شاهد محدودیت هایي 
هستیم که بر اساس پوشــش اجباري ایجاد مي شود 
و هم محدودیت هایــي که بي حجابي اجباري موجد 
آن اســت. قبل از انقلاب، قوانین بي حجابي اجباري 
زنان طبقات پایین و متوسط و اقشار سنتي را محدود 
مي کرد که آنان نتواننــد در فعالیت هاي اجتماعي و 
آموزشــي و هر نوع عرصه اي که دلخواهشان باشد، 
حضور داشته باشند. امروز هم در کشورهاي اروپایي 
محدودیت هاي مربوط به پوشش اجباري براي ورود 
به مراکز آموزشــي یــا مکان هاي عمومــي یا  لباس 
مخصوص براي ورزش هاي خــاص موانعي را براي 
زنــان خرده فرهنگ هاي مختلف ایجــاد مي کند. در 
حالي که باید در همه جاي دنیا خرده فرهنگ ها رعایت 
شوند، البته قائل شدن حدي از آزادي در پوشش براي 
حضور در محوطه دانشگاه و فضاهاي عمومي دیگر 
است. من با برخورد میسیونري نیز مخالفم؛ برخوردي 
که در شــروع مدرنیته تمدن و پوشــش و رستگاري و 
هر چیز دیگر را از منظر دین مســیحیت و از بالا داوري 
مي کرد و امروز هم به شــکل دیگــري در دیدگاه هاي 
سیاسي کشورهاي غربي تکرار مي شود. در این دیدگاه 
توجهي به خواست معتقدان به ادیان دیگر یا ملت ها 
و اقوام مختلف نمي شود. همه چیز را عرف و فرهنگ 
بدنه اصلي جامعه تعیین مي کند. بنابراین سرمایه داري 
و بازار آن لباس هاي ورزشي زنان را نیز مصون نگذاشته 
اســت. تحمیل معیارهاي زیبایي شناختي بازارپسند بر 
دختران و زنان ورزشــکار طرد کســاني را دربر دارد که 
از لحاظ خصوصیات ظاهري یا ویژگي هاي فرهنگي، با 
این معیارها جور در نمي آیند. رویکرد دیگري که بیشتر 
در فضاهاي مجازي با آن مواجهیم، تبدیل کردن همه 
زنان به موضوع جنســي، با ادعاي مبارزه براي آزادي 
زنان اســت. بســیار پیش آمده که به محض احتمال 
حضور یک زن داور در مسابقات بین المللي میان ایران 
و کشورهاي دیگر موجي از تجاوز به حریم خصوصي 
آن زن در فضــاي مجازي آغاز مي شــود. عکس هایي 
مونتاژشده یا واقعي  از آن زن در فضاي مجازي انتشار 
مي یابد تــا تقابلي میان فضاي مثلا بــاز آن طرف ها و 
فضاي بســته این طرف ایجاد شود.  این داستان درباره  
ســفرا یا وزیران یا حتي رؤساي زن نیز، به محض اینکه 
امکان حضورشان در فضاهاي ایراني یا برخوردشان با 
مقامات ایراني پیش مي آید، نیز مصداق دارد. آنها نیز 
به سوژه جاذبه جنســي تبدیل مي شوند و عکس هاي 
قلابي یا واقعي شان در فضاي مجازي دست به دست 
مي شــود، غافل از اینکه خودِ همیــن کار بهره برداري 
جنســي از زنان فعــال عرصه اجتماعي،  سیاســي و 
ورزشــي و فروکاســتن آنان در حد ابزاري براي پیشبرد 
مقاصد سیاســي است. نتیجه آنکه اجبار نفي فرهنگ 
و عرف اســت و جامعه را براي تنظیم مناسبات میان 
افــراد خود و انتقال ارزش ها و هویت فرهنگي به آنها 

فلج مي کند. 

تحلیل

 نیره توکلی
 جامعه شناس
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